
برنامه هاى جديد پركردن اوقات فراغت؛ 

گرفتن عكس يادگارى با  دار آزاد
اما بالا رفتن از آن مجاز نمى باشد

تماشاى چاقوزنى
ــيله اياب وذهاب /  ــه بليت: رايگان / بدون وس  (هزين

بدون پذيرايى / فيلمبردارى و عكاسى با موبايل؛ آزاد) 
اين مراسم باشكوه نيز متاسفانه بدون برنامه ريزى و 
به صورت كاملا خودجوش برگزار مى شود. مانند مراسم 
خاطره انگيز ميدان كاج كه با استقبال پرشور مردم مواجه 
ــم اتفاق بيفتد  ــبختانه هر جا كه اين مراس ــد. خوش ش
ــر و كول هم بالا مى روند تا شاهد  ــوت مردم از س سه س

مراسم چاقوزنى باشند. 
ــت اما  تبصره: گرفتن عكس يادگارى با قمه آزاد اس
نزديك شدن به قمه كش و مسووليت آن با خودتان است. 

تماشاى زورگيرى
ــيله اياب وذهاب /  ــه بليت: رايگان / بدون وس  (هزين

بدون پذيرايى / فيلمبردارى و عكاسى با موبايل؛ آزاد) 
ــاى مدرن  ــنتى كه از جمله تفرج ه ــم س اين مراس

محسوب مى شود در سطح شهر قابل مشاهده است. 
تبصره: گرفتن عكس يادگارى با زورگير آزاد است اما 
به خودتان زحمت ندهيد حتما تمثال بى مثال شما در 

دوربين هاى مداربسته ثبت شده است. 
تماشاى دسته جمعى

 (هزينه بليت و چيزهاى ديگر: ندارد) 
يكى از معدود مراسمى كه در ملأعام اتفاق نمى افتد، 
ــت درهاى بسته (و  ــم تجاوز گروهى است كه پش مراس
ــم عروسى) انجام مى شود، اما  اصولا در باغ يا پايان مراس
ــد و جامعه را مى تركاند.  ــرش مثل توپ صدا مى كن خب
ــاچى ندارد و حضور در محل به معنى  اين مراسم تماش

دست اندركار بودن در جرم است. 
تبصره: ندارد. 
تماشاى اعدام

ــاچى /  ــه بليت: رايگان / اياب وذهاب با تماش  (هزين
بدون پذيرايى / فيلمبردارى و عكاسى با موبايل؛ آزاد) 

ــود،  ــح زود برگزار مى ش ــم صب ــن مراس ــون اي چ
ــانى كه از شب قبل  رايزنى هايى صورت گرفته تا به كس
ــم  مى آيند و جا مى اندازند و مى خوابند كه هنگام مراس
ــند، در صورت سرد شدن هوا پتوى اضافه  آن جلو باش

داده شود. 
تبصره: گرفتن عكس يادگارى با  دار آزاد است اما بالا 

رفتن از آن مجاز نمى باشد. 
تماشاى كندن صندلى 

ــيله اياب وذهاب /  ــاچى / وس  (هزينه بليت: با تماش
بدون پذيرايى / فيلمبردارى و عكاسى با موبايل؛ ممنوع) 
از پرشورترين مراسم عصر حاضر مراسم آيينى كندن 
ــت. اين مراسم بعد از  ــگاه يا اتوبوس اس صندلى ورزش
بازى انجام مى شود. گاز گرفتن صندلى، كندن صندلى، 
آتش زدن صندلى، پرت كردن صندلى و هر كار ديگرى 

كه بشود با صندلى كرد آزاد است. 
ــت  ــر داور ممنوع اس تبصره: كوبيدن صندلى به س
ــد پرت كنيد تا بخورد كه دور هم  اما اگر زورتان مى رس

بخنديم. 
نتيجه

ــويم  ــتيد با خانواده پا ش ــه پايه هس ــر هفت 1- آخ
خوش گذرانى برويم صفا سيتى؛ كشتارگاه. 

2- ما داريم كجا مى رسيم؟ عيب نداره من پياده شوم 
بروم باغ وحش؟ 

از هرنظربي ضرر 

 مجسمه: از ميدان تا سقاخانه-1

نام و سنت مجسمه سازى در فرهنگ ايرانى لزوما مكانى  �
از حافظه شمرده نمى شود. هر چند كه بايد دايما آن را با 
گروهى بزرگ از هنرها و پهنه هاى حرفه اى ديگر از خطاطى 
ــى پيوند زد؛  و آهنگرى گرفته تا گچ برى و حكاكى و نقاش
ــرزمين و حتى در  ــاله اين س زيرا در طول تاريخ هزاران س
ــاله ما، مبادلات پيوسته ميان آنها خواسته و  تاريخ صد س
ناخواسته، خودانگيخته و برنامه ريزى شده دايما ادامه داشته 
است. ايرانيان همچون بسيارى ديگر از مردم سرزمين هايى 
 (anthropomorphic) كه در سنت انسان شكل انگارانه
قرار نمى گيرند، يعنى لزوما انسان را تصويرى از خداوند و 
خداوند را قابل تجسمى انسانى نمى دانند، امرى كه از ايران 
باستان مزداگرايى تا ايران اسلامى (با استثناهاى زيادى در 
دوران يونانى شدن ايران در فاصله هخامنشيان و ساسانيان) 
دست كم تا دوران صفويه غالب بوده است، تمايلى به تقليد 
از فرآيند آفرينش انسان نداشته اند و اگر مجسمه اى هم كه 
ساخته مى شده يا تصاويرى كه نگاشته مى شده اند، لااقل 
با توجه به بازماندگان آنها، عموما متفاوت (نقش برجسته، 
ــاز هم ذهنى تر  ــى و حتى قالب هايى ب ــى، بافندگ خطاط
يعنى شعر و ادبيات و روايت هاى اسطوره ها و يا بافته هايى 
ــم  ــت. اين تابويى بودن تجس چون فرش و گليم) بوده اس
ــان در قالب هاى مجسمه به خصوص و در  و بازآفرينى انس
دوران پس از ورود اسلام تا دوره صفوى به شدت غالب بود 
ــم هاى مادى در قالب آدمك هاى  و گاه نيز تصاوير و تجس
ــك ها و يا حيوانات قرار گرفته و با اشيا  ــبه عروس گلى، ش
ــا گرفته تا درها و پنجره ها  ــاى كاركردى از قفل ه و ابزاره
ــده اند اما  ــيا ديگر تركيب مى ش و ايوان ها و حوض ها و اش
ــانى در قالب هايى نزديك و هم  ساختن مجسمه هاى انس
ــان و يا غول آسا (همچون ترسيم چهره هايى  اندازه با انس
ــانى در نقاشى). با وجود اين نبايد فراموش كرد كه در  انس
مرزهاى غربى ايران و سنت بين النهرينى و مرزهاى شرقى 
ــزى ايران پيش  ــنت مانوى و به خصوص فلات مرك و س
ــنت هاى پيش آريايى تجسم در قالب هاى  هخامنشى، س
ــت و همين امر در  ــانى ظاهرا ممكن بوده اس مادى و انس
دوره هلنى شدن ايران يعنى در فاصله هخامنشى و ساسانى 
احتمالا به سنتى از مجسمه سازى مدرن دامن زده است كه 
معروف ترين نمونه آن «سردار پارتى» يا «سورنا» است كه 

امروز در موزه ملى قرار دارد. . 
ــت و باز هم با قاجار به  مجسمه سازى مدرن با سياس
ــى دارد كه مى توان  ــد و عمرى كوتاه تر از نقاش ميدان آم
ــمه مدرنى كه از  ــاند. نخستين مجس آن را به صفويه رس
ــخن به ميان آمده است نيز به خود ناصرالدين شاه  آن س
ــك به واقعيت تعلق  ــب و در اندازه هايى نزدي ــوار بر اس س
ــيله على اكبر حجار  ــتور او به وس ــه ظاهرا به دس دارد ك
ــده و ابتدا در قورخانه و سپس در باغشاه نصب  ساخته ش
مى شود و سپس پايين كشيده مى شود و زمان ساخت آن 
ــت. اما اگر از اين  ــالا 1304 قمرى (1887) بوده اس احتم
ــروع مجسمه سازى  ــروع كوتاه و زودگذر فراتر رويم، ش ش
ــن صديقى  مدرن در ايران را بايد به طور خاص به ابوالحس
ــه  (1995-1894 / 1374-1273) و تحصيل او در مدرس
ــيس 1290/ 1911) همراه با على  صنايع مستظرفه (تاس
(در   (1275-1369/1896-1990) ــان  حيدري ــد  محم
ــى) نسبت داد كه هر دو بعدها نقش مهمى در تداوم  نقاش
كار استاد خود كمال الملك (1227-1319/1847-1940) 
در قالب اين مدرسه و دانشكده هنرهاى زيبا دانشگاه تهران 

(تاسيس 1939/1318) داشتند. 

واژگان يك فرهنگ

كارتون خواب

ژول ريمه

ژاندارك

كاپوچينو با دارچين

 پوريا عالمى

به بهانه 61 سالگى «سيروس قايقران»

ماهى خسته زِ آب
 آروين

arvinmad@gmail.com 

«سيروس قايقران» در محله «كوليور» بندرانزلى 
به دنيا آمد. شهر ساحلى كوچكى كه بازيكنان بزرگى 
را به فوتبال ايران تقديم داشت و تيم دوست داشتنى 
اين شهر يعنى ملوان كه «سيروس» با آن شهره شد 
تنها تيمى است كه در طول حيات 50 ساله خود تنها 
از چهار مربى بومى استفاده كرده است. «سيروس» 
ــى كرد و فصل هاى متمادى عمر كوتاه  با رنج زندگ
ــربچه  ــار گذرانيد. آن پس ــود را بين فقر و افتخ خ
ــى را، روزگار به مردى بزرگ تبديل  ــاى انزل زمين ه
كرد. او تا قله رفت، تا جايى كه بازوبند كاپيتانى تيم 
ــت. چيزى كه خيلى ها در آرزوى  ملى را بر بازو بس
رسيدن به آن ناكام ماندند. او با تيم ملى در مسابقات 
آسيايى چين قهرمان شد. گلى كه او به كره جنوبى 
ــت. اما چه سود همان  زد هنوز در خاطره ها باقى  اس
زمانه افتخارآفرين مرگى زودرس و دردناك را براى او 
رقم زد و فرزند برومندى را از دامان مادرى كه ايران 
نام دارد گرفت و او حالا سال هاست كه در گورستان 
«كليور» در كنار پسر خردسالش «راستين» آرميده 

است. 
ــال كه سالمرگ اوست مزار او در  فروردين هر س
ميان انبوه گل هاى خودرو احاطه شده است. تقدير 
ــى  اش در بهار رخ دهد. اين  ــن بود كه خزان زندگ اي
نوشته در اصل به مناسبت تولد اين ستاره كه غروبى 
زودهنگام داشت نوشته شده است. «سيروس» زمانى 
مرد كه زنده بود. او در هياهوى شهر بى ترحمى كه 
پايتخت ناميده مى شود سال هاى آخر فوتبال خود 
ــت آنچه كه  ــد و وقتى به زادگاه خود برگش را گذران
ــمى پر از  ــش مانده بود يك روح دردمند و جس براي

زخم هاى متعدد بود. تنهايى پرهياهوى او، وى را در 
ــير خود ويرانگرى قرار داد. او خسته تر از آن بود  مس
ــيدن بار اين زندگى را داشته  كه تحمل بردوش كش
باشد. ياران زمانى رسيدند كه جسم درهم شكسته 
او به همراه فرزند خردسالش رهسپار منزلگاه ابدى 
ــرانجام آن ماهى خسته تن به تور سپرد و از  بود. س

تخته بند تن رها شد. 
صبر كن سهراب

گفته بودى قايقى خواهم ساخت
دور خواهم شد از اين خاك غريب

قايقت جا دارد؟ 
من هم از همهمه اهل زمين دلگيرم

مواد لازم: 
كاپوچينو، يك بسته

عسل طبيعى، يك قاشق غذاخورى
پودر دارچين، يك چهارم قاشق مرباخورى

شكر، دو چهارم قاشق مرباخورى
طرز تهيه: ابتدا كاپوچينو را باز كرده و داخل يك فنجان 
ــدن آسان، بهتر  بزرگ بريزيد. دقت كنيد كه براى حل ش
است اين نوع محصولات پاكت شده را در فنجان ريخته و 

بعد آب داغ را روى آن بريزيد. 
ــالم، بهترين وسيله  ــيدنى خوش طعم و س اين نوش
ــرزده است و خيلى زود آماده  پذيرايى از يك ميهمان س
ــتپاچه نشويد؛ اين طور  ــود. پس عجله نكنيد، دس مى ش
دست هايتان نلرزد... دست هاى «پرى» يخ يخ است، انگار 
كه يك تكه از زمستان. كوله پشتى بزرگ و باتوم كوهش را 

مى گذارد كنار در و با مادر احوالپرسى مى كند. 

منتظر بمانيد تا آب 
ــد، بعد آن  ــوش بياي ج
ــو  را آرام روى كاپوچين
ــل را هم  ــد و عس بريزي
ــه كنيد. پرى حالا  اضاف
دراز  را  ــت هايش  دس
ــوار اوپن  كرده روى دي
ــده سمت من،  و خم ش
ــور آباژور  ــورى كه ن ج
ــوى  ــت ت ــقف درس س
ــرق انداخته،  صورتش ب

ــر نقره اى كه به جلوى موهايش  مخصوصا روى آن گلس
ــرخاله. چى  ــه بويى راه انداختى پس ــد: «چ زده. مى گوي

درست مى كنى؟»
ــاييده شده شكر و  ــيدن مخلوط س مرحله آخر، پاش
دارچين روى نوشيدنى است. بايد اين پودر جادويى را از 
قبل تركيب كرده و خوب ساييده باشيد. هاون كوچك را 
از دستم مى گيرد و بو مى كند. چشم هايش برق مى زند: 

«هوم؛ چه بوى خوبى!»
ــده را آرام آرام روى كف  ــس ش ــكر ميك دارچين و ش

كاپوچينو پخش كنيد. 
اين طورى نوشيدنى تان 

قشنگ تر مى شود. 
ادويه اى  «دارچين» 
ــت كه تاريخچه اش  اس
ــال  س ــزار  ــه چهاره ب
ــتان  پيش در مصر باس
ــون  چ و  ــردد  برمى گ
سرشار از كلسيم، آهن، 
ــى  س ــاى  ويتامين ه
ــر  ــز و فيب و كا، منگن
ــود. مخصوصا براى  ــتفاده از آن توصيه مى ش ــت، اس اس
ــكارهايى مثل پرى كه مدام توى كوه بالا و پايين  ورزش

مى روند و مثل حالا خسته برمى گردند. 
جويدن چوب دارچين هم دهان را خوشبو مى كند و 
ــود وقتى خم مى شويد تا نوشيدنى را به  اين باعث مى ش
ميهمانتان تعارف كنيد، اعتماد به نفستان بيشتر باشد. 
چشم هاى پرى مى خندد، دو دستى كاپوچينو را برمى دارد 

و مى پرسد: «چرا براى خودت درست نكردى؟»
ــود و  ــتان تنگ مى ش ــى مثل حالا كه نفس وقت هاي

ــاس مى كنيد چيزى دارد خفه تان مى كند، بهترين  احس
ــت. براى كدرنشدن رنگ چاى،  مرهم چاى دارچين اس
ــتفاده كنيد. اگر باز هم  به جاى پودر از چوب دارچين اس
نفس نفس زديد و سينه تان سوخت، بدانيد كه اشكال از 

جاى ديگرى است... 
از اينجا به بعد مى توانيد بنشينيد و نتيجه اين پذيرايى 
جادويى را در صورت ميهمانتان ببينيد. با نوشيدن اولين 
جرعه، پرى مثل گل مى شكفد؛ چشم هايش، لب هايش، 

گونه ها و حتى انگشت هايش: «هوم! »
ــگى تان را بشكنيد،  ــكوت هميش حالا براى اينكه س
ــراى حرف هايى تازه پيدا  ــيد تا بهانه ب چيزى گفته باش
ــروع كنيد  كنيد، مى توانيد با گفتن از همين دارچين ش
و مثلا بگوييد كه خوردن معجون دارچين و عسل (همان 
ــرفه و سرماخوردگى  ــد) دواى س مقدار كه ابتدا گفته ش
ــينوزيت است. بگوييد كه سه روز خوردن آن،  و حتى س
آدم را درمان مى كند و ضمنا سيستم ايمنى بدن را برابر 
ــت خواهد كرد.  ــى و باكتريايى تقوي عفونت هاى ويروس
بگوييد كه دلتان نمى خواهد او سرما بخورد، بيمار شود، 
ــس كند يا اصلا هيچ غمى توى صورتش بيايد.  دردى ح

بگوييد كه... 

«دلوز» و «ونگوگ» با «مشايخى» و «نجفى»
شرق: در ادامه درسگفتارهاى زمستانه موسسه پرسش روز چهارشنبه چهارم بهمن ماه ساعت 
19-17 درسگفتار دلوز، تجربه گرايى، نقاشى با تدريس دكتر عادل مشايخى آغاز خواهد شد. 
لازم به ذكر است اين درسگفتار در ادامه درسگفتارهاى تخصصى عادل مشايخى درباره دلوز 
برگزار خواهد شد. از روز دوشنبه نهم بهمن ماه ساعت 19-17 نيز درسگفتار سوسياليسم در 
نقاشى: نگاه تازه به ونگوگ با تدريس صالح نجفى آغاز مى شود. علاقه مندان براى ثبت نام و 
شركت در اين درسگفتارها مى توانند به وب سايتwww. qporsesh.com مراجعه كنند. 
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 ناصر فكوهى
 امير حاج رضايى

 كارشناس ورزش

«فردوسى»ميهمان تحليف «اوباما»
گروه علم: «بابك فردوسى» دانشمند ايرانى تبار مقيم  �

ــا» در مراسم سوگند  آمريكا، ديروز به نمايندگى از «ناس
ــاراك اوباما»،  ــرد. «ب ــركت ك ــت جمهورى اوباما ش رياس
ــنبه، دوم بهمن)،  ــكا، ديروز (دوش رييس جمهورى آمري
ــاد كرد.  ــوگند ي ــم ويژه اى س براى دومين بار طى مراس
ــه عضو تازه وارد از «ناسا»، حضور  ــال، س ــم امس در مراس
ــتند: «بابك فردوسى» به عنوان مدير پرواز ماموريت  داش
ــش. همراهان وى  ــكاوى» و دو همراه مريخ نورد «كنج
ــكاوى» و  ــاى مريخ نورد «كنج ــم، ماكت ه در اين مراس
ــى بودند. مريخ نورد  ــون» در اندازه واقع فضاپيماى «اوري
2/5 ميليارددلارى «كنجكاوى» (كيورياسيتى) 15 مرداد 
ــطح كره مريخ  1391 طى عملياتى موفقيت آميز روى س
فرود آمد تا ماموريت دو ساله خود را براى آزمايش درباره 
نشانه هاى وجود حيات ميكروبى در طول عمر سياره سرخ 
آغاز كند. گفتنى است دانشمندان زيادى در ناسا مشغول 
ــى» به دليل مدل  ــد، اما از اين ميان، «بابك فردوس كارن
ــى اش و علاقه كاربران اينترنتى، يك شبه  موى تاج خروس
پديده  شد و تصويرش مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. اين 
ــار در بيانيه اى اعلام كرد: «هدف  مهندس جوان ايرانى تب
ــام مى دهيم و تمامى اين  ــا انج ما از كارهايى كه در ناس
اكتشاف ها، فقط اين نيست كه چيزهايى درباره سياره هاى 
ــت كه سياره خودمان، زمين  ديگر بدانيم. هدف ما آن اس

را بهتر بشناسيم.»

آكادمى

 مزدك على نظرى

با شما نبودم

كتاب هاى جيبى زردرنگ

ــه در دلبَراندن و  ــا ك ــله رفقاى م از سلس
ــت بعد مدت ها  ــدن تبحر خاصى داش دلبُران
ــت جلدى  ــان و ديديم يك دويس آمد خانه م
ــى زردرنگ - با تاكيد ويژه بر رنگ  كتاب جيب
زردشان- زير بغلش است. جويا شديم كه اين 
كتاب ها چيست؟! گفت خودت ببين اما در كل 

بدان متدها عوض شده است. 
ــت جلد كتاب  نگاه كرديم و ديديم دويس
است با عنوان هاى مشترك «آشنايى مقدماتى 
ــتوا،  ــلا با فوكو، ژوليا كريس ــا فلان كس، مث ب
داستايوفسكى، نيچه (البته نيچه اش تكميلى و 
پيشرفته داشت) و...» كتاب ها هر كدام بيست 
صفحه بود و به طور فشرده توضيح مى داد اين 
ــت ها در طول 3، 4، 5 دهه  متفكران و آرتيس
عمر هنرى يا فكرى شان خلاصه به چه چيزى 

ــخصا خوشحال شدم.  فكر مى كردند. بنده ش
ــايد كتاب ها بى ارزش بودند اما در هر حال  ش

آشنايى با اين علما خيلى هم بد نيست.
ــان رخت و لباس كند   خلاصه اين رفيقم
همچون ما و همخانه مان و به سياق خانه هاى 
ــفيدِ  ــان و ركابى س ــه نهضت تنب مجردى ب

رنگ پريده پيوست.
ــت از شما  ــتش از خدا كه پنهان نيس  راس
ــان با همخانه ما كمى  ــد ايش هم پنهان نباش
حرف هاى ضد زن زدند ما هم سر تكان داديم، 
چاره نبود. البته صحبت ها بيشتر حول محور 
بى وفايى زنان بود و ما هم با ارجاع ذهنى به آقا 
«آدريان لين» و بى وفايش در اين بحث شركت 

كرديم. 
ــش تلفن زنگ خورد و رفيقمان ما را  فرداي
به نوشيدن قهوه در كافه «تمدن» دعوت كرد. 
ــامدرن و  رفتيم. ديديم چند بانو با وجنات پس
ــبيل و  چند آقا با عينك هاى فريم گنده و س
ــكل خودمان  ــاى فر، يك جورهايى همش موه
-البته ما بى عينكيم- آنجا هستند. نشستيم و 

ــال و وضعيت ارز، ديش هاى  كمى درباره فوتب
ــده و گرانى  ــده و جمع آورى نش جمع آورى ش
ــرف زديم كه  ــال اكران، ح ــاى در ح و فيلم ه
رفيقمان چشمهايش برق زد و يك نيم خيزى 
به جلو برداشت و با بادى لنگوييج در ابتدا و بعد 
با كلماتى غريب با مقادير قابل توجهى اتوريته 
ــت گرفت و شروع كرد به  عنان بحث را در دس

سخن گفتن. 
سخن از افلاطون آغاز شد و با جمله «پلاتو 
ايز بورينگ» رسيد به «ارسطو» و محاكاتش و 
همين طور جلو آمد تا رسيد به تاريخ جنون و 
مراقبت و تنبيه و لذت متن و حقيقت و روش 
و در نهايت با تمركز ويژه روى «ژوليا كريستوا» 
و مقالات فراوانى حول محور فمينيسم ما را و 
جمع را و كلا كافه را توامان با گفتمان تاريخى 
ــاى زبانى به  ــازوكار ادراك ه ــالار در س مردس
چالش كشيد و سخن خود را با اين به چالش 

كشيدن به پايان رساند. 
ــتش من خودم آنقدر منقلب شدم كه  راس
دو دستم را با شور و توانى غريب به هم كوبيده 

و رفتم و جبهه رفيقم را بوسيدم. اطراف را نگاه 
ــان همگان دويده  ــور در ج كردم ديدم اين ش

است اما خويشتندارى مى كنند. 
نشستمان كه تمام شد و كلا مفاهيم والا كه 
درونمان نشست كرد با رفيقمان همقدم شديم 
ــان را  و گفت: ديدى كتاب هاى زرد كار خودش

كردند. 
ــورد نظر  ــخص م ــدى و ش ــو منقلب ش ت
ــم زد. البته خب حرف ها  ــمهايش برق ه چش
ــال ها مطالعه و مداقه هست خودت  حاصل س

كه مى دانى. 
ــا خانه  ــدم، مى دانم. ت ــب دي ــن هم خ م
ــم و درباره فوتبال و «من  همين طور قدم زدي
مادر هستم» و سريال هاى فرنگى حرف زديم 
ــيديم دوباره تنبان و ركابى هاى  و خانه كه رس
ــم و كمى  ــده را برپا كردي ــگ پري ــفيدِ رن س

حرف هاى ضد زن زديم... 
نوسـتالژيا/ جلد پانصد و هفتاد و ششـم/ 
روايت «سفيدها، بيهوده رنگ پريده نشدند» يا 

«پلاتو ايز بورينگ»

 اميد بلاغتى


